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Centralized-decentralized-local energy planning
پس از یک دوره کوتاه آزاد سازی، بازار انرژی انگلیس به سمت دولت پیش از دهه 1980 باز می گردد که دولت مرکزی به طور گسترده ای دخالت می کند، به ویژه در انتخاب سوخت های ژنراتورهای برق. بسیاری از گروه های مورد علاقه قدرتمند از برنامه ریزی انرژی متمرکز بهره مند می شوند، که شاید به همین دلیل بازار به عنوان یک عادت به آن وضعیت تبدیل می شود. از دو دلیل اصلی برای مداخله دولت، در این استدلال کمی وجود دارد که امنیت عرضه را بهبود می بخشد. ممکن است یک مورد بهتر برای اقدام برای جبران تغییرات آب و هوایی احتمالی وجود داشته باشد، اما رویکرد متمرکز کنونی خطرات زیادی را به خطر می اندازد. تمرکززدایی، مبتنی بر بازار مناسب تر است(Robinson, 2013).
نئودورفر و همکارانش بیان کردهاند که رویکردهای طرحریزی و اجرایی موجود، که تفکر سیاست های فعلی را در مورد مشارکت بخش های انرژی روستایی نشان می دهد. نقش ذینفعان از قبل تعریف شده است و تجزیه و تحلیل نقش و تأثیر آن بر عملکرد برنامه صورت نگرفته است. تعاملات میان ذینفعان نیز محدود است. با توجه به این واقعیت که بیش از 30 سال گذشته از زمانی که مسائل انرژی روستایی به طور جدی مورد توجه قرار گرفته بود و پیشرفت محدودی که در این منطقه به دست آمده است، ضروری است. "رویکرد مبتنی بر فناوری، ابتدا و به طور عمده باید رویکردی مبتنی بر برنامه را که در آن عناصر نگهداری یک مکان" را شامل می شود، در نظر بگیرد. این طراحی شامل شناخت برنامه های مرتبط اجتماعی است که نابرابری ها را بر اساس طبقه اجتماعی، صنف و جنسیت و تنظیم مکان هایی که مکانیزم هایی را فراهم می کنند که توزیع منصفانه تر منافع را تضمین می کنند(Neudoerffer, Malhotra, & Ramanata, 2001).
هیرمٍث و همکارانش روش پیشنهادی DEP را ارائه می دهند. این پیاده سازی از طریق مطالعه موردی انجام شده در یک روستای به نام Ungra در منطقه Tumkur از ایالت کارناتاکا در هند نشان داده شده است. از طریق DEP تقاضای انرژی در سال 2020 برای روستای Ungra ارائه شده است. بیوانرژی دارای مزایای متعددی نسبت به سایر انرژی های تجدید پذیر است
هدف نارودوساوسکی و همکارانش شناسایی نقش رد پای اکولوژیکی در تصمیم گیری پایین به بالا برای تامین انرژی در سطح محلی و منطقه ای در تجزیه و تحلیل یک مطالعه موردی منطقه ای بود. از این تحلیل، نتیجه گرفتند که صرف نظر از افزایش آگاهی و مشارکت عمومی در مرحله اولیه چنین پروسه ای، ردپای محیط زیست می تواند به عنوان ابزاری برای ارزیابی اثرات زیست محیطی سیستم های موجود انرژی و پیش از ارزیابی اثرات زیست محیطی دیدگاه ها و استراتژی های در بخش انرژی در مرحله اولیه طرح ریزی استفاده شود(Narodoslawsky & Stoeglehner, 2010).
(R. B. Hiremath, Kumar, Deepak, et al., 2009). بر اساس بررسی های اسپرلینگ و همکارانش از 11 طرح انرژی شهری، به بررسی میزان مطابقت طرحریزی انرژی شهری با استراتژی ملی انرژی 100٪ تجدید پذیر میپردازند. بررسی 11 طرح انرژی شهری نشان می دهد که در حالی که طیف گسترده ای از مناطق پوشش داده شده است، به جز تعداد کمی از این طرح ها مابقی جزئیات دقیقی ندارد که با یک استراتژی انرژی 100٪ تجدید پذیر همراه باشد. این امر می تواند به دلیل فقدان یک استراتژی ملی برای طرحریزی منابع انرژی شهری، چارچوب های سازمانی نامناسب برای فن آوری ها و راه حل های خاص و در نتیجه فقدان مهارت طرحریزی لازم در شهرها توضیح داده شود(Sperling, Hvelplund, & Mathiesen, 2011). 
دوماک و همکارانش رویکرد ارائه می دهند که با ارزیابی های قبلی "بالا به پایین" یا "استراتژیهای" قبلی متفاوت است، پیاده سازی رویکرد توسعه یافته در شهرستان کارلوکاک (غرب کرواسی) نشان داده است که دارای قابلیت بالقوه برای استفاده از RES مختلف است. نتایج اصلی تصویب استراتژی منطقه ای برای استفاده از منابع انرژی تجدید پذیر در شهرستان Karlovac؛ تعدادی از پروژه های مشخص شناسایی، پشتیبانی و راه اندازی کرده اند. و یک آژانس انرژی منطقه ای به عنوان عامل اجرایی برای پروژه های انرژی تجدید پذیر آینده ایجاد کردهاند(Domac, Segon, Przulj, & Rajic, 2011).
ارزیابی چرخه حیات (LCA) به عنوان یک ابزار تحلیلی در ارزیابی استراتژیک محیطی (SEA) مورد بررسی قرار گرفته است، نشان داده شده در مواردی که یک فرایند پیشگیرانه SEA برای برنامه ریزی منابع انرژی شهری در سوئد اعمال شد. این فرایند یک ابزار تصمیم گیری برای تصمیم گیری سناریو، مشارکت عمومی و ارزیابی محیط زیست است. این مقاله استفاده از LCA برای ارزیابی محیط زیست در این زمینه را با تمرکز بر روش شناسی و تجربیات عملی توصیف می کند. در حالی که LCA یک چارچوب سیستماتیک برای ارزیابی محیط زیست و چشم انداز سیستم های گسترده تر از آنچه در SEA مورد نیاز است، LCA نمی تواند تمام جنبه های تاثیرات زیست محیطی مورد نیاز را مورد توجه قرار دهد و بنابراین باید با ابزار های دیگر آن را تکمیل کند. ادغام LCA با ابزارهای مشارکت عمومی و برنامه ریزی سناریو، چالش های روش شناختی خاصی را ارائه داد، اما روش جدیدی را برای طراحی محدوده ارزیابی محیط زیست و تعیین و ارزیابی گزینه ها ارائه داد(Björklund, 2012).
یک چارچوب سازمانی جدید از MEEMS (انرژی شهری و سیستم مدیریت محیطزیست) پیشنهاد شده است و بر سه اساس تشکیل شده است: ادغام روش متابولیسم شهری، KBS (سیستم مبتنی بر دانش) و MTIS (سیستم نوآوری فناوری شهری. مفهوم ارائه شده MEEMS یک چارچوب منسجم برای اجرای سیاست مطلوب را معرفی کرد. این ترکیبی از زیر سیستم های متصل به مسائل مربوط به محیط زیست و انرژی می تواند اثر هم افزایی و همچنین پس انداز انرژی، اقتصادی و فنی را ایجاد کند. یکپارچه سازی KBS، مکانیزم نفوذ فناوری، جهت گیری کاربر نهایی و متابولیسم، اشارهگر ارزشمند به کارآمدی MEEMS است(Kostevšek, Petek, Čuček, & Pivec, 2013). هوانگ و همکارانش بر روی روش طرحریزی انرژی جامعه (CEP) در برنامه جامع جامعه (CMP)، برنامه نظارت بر جامعه (CRP)، طرح سایت (CSP) و طراحی معماری (AD) متمرکز شدهاند. این توابع  و ویژگی های این ابزارهای کامپیوتری برای طراحی سیستم های انرژی جامعه (CESD)  فهرست شده و مقایسه شده است. همچنان کمبود ابزارهای موجود برای تعیین شاخص های مرتبط با انرژی در مرحله CRP وجود دارد. سیستم نظارت و ارزیابی مصرف انرژی مصرفی جامعه (CECMSS) ممکن است به پیش بینی تقاضای انرژی ثانویه جامعه کمک کند. (Z. Huang, Yu, Peng, & Zhao, 2015).	Comment by azad freeman: انرژی پلن رو هم رویو کرده حتما مراجعه شود
Energy planning
سوا بیان کردهاست که ژاپن به رسمیت شناخته است که نیاز به کاهش قابل توجهی در انتشار گازهای گلخانه ای(GHG) از جمله CO2 دارد، اما سیاست بخش انرژی ژاپن در مقابله با چالش بی اثر است. گزینه های بسیار بحث انگیز در استراتژی آن گنجانده شده است. در مقابل این زمینه، سیاست انرژی فعلی ژاپن مورد بررسی قرار گرفته شده است و گزینه های آینده جایگزین پیشنهاد شدهاست و پیامدهای آن در زمینه سیاست واقعی بررسی شدهاست. یک روش پیشنهادی، که دیدگاه هنجاری را ایجاد کردهاست و راه های سیاسی را برای دستیابی به دیدگاه کردهاست، به عنوان یک چارچوب مفهومی بسیار مرتبط برای تجزیه و تحلیل شناخته شده است. چهار چشم انداز ارائه شده است، که در آن بسته های سیاست های بعدی و مسیرهای سیاست های دقیق ایجاد شدهاتد. مراحل ارزیابی دو مرحله ای برای اعتبارسنجی بسته های سیاست و مسیرها، از طریق گفتگو با متخصصان انرژی ژاپن، تنظیم شده است. این مطالعه بینش اثربخشی روش شناسی و پیامدهای پیش بینی های پیشنهادی و بسته های سیاست را ارائه دادهاست. مجموعه ای از نوآوری ها، از جمله «نقشه راه سیاسی» به عنوان یک ابزار موثر که چارچوب عقبگردی و بحث های سیاستی استراتژیک را پیوند می دهد، ساخته شده است(SUWA, 2009).

این مقاله بر طراحی، برنامه ریزی، اندازه گیری و عملکرد یک ترکیب هیبریدی، میکروگرید مبتنی بر انرژی تجدید پذیر با هدف به حداقل رساندن هزینه های چرخه زندگی، در حالی که با توجه به انتشارات محیط زیست. چهار مورد مختلف شامل یک دیزل - تنها، یک مجتمع کاملا تجدید پذیر، مخلوط با دیزل تجدید پذیر و مخلوط شبکه های بیرونی، برای مقایسه و ارزیابی اقتصاد، عملکرد عملیاتی و انتشار گازهای محیطی طراحی شده اند. تجزیه و تحلیل نیز برای تعیین اقتصاد بی وقفه برای microgrid متصل به شبکه انجام شده است. نرم افزار شناخته شده انرژی مدل سازی برای سیستم های انرژی تجدید پذیر ترکیبی، HOMER در مطالعات گزارش شده در این مقاله استفاده می شود.
ین مقاله ارائه طرح های بهینه و مطالعات تطبیقی ​​را برای یک نوع دیزلی، یک مجتمع کاملا تجدید پذیر، مخلوط با دیزل تجدید پذیر و یک پیکربندی microgrid متصل به شبکه خارجی ارائه می دهد. گزینه های مختلف انرژی تجدید پذیر مانند فتوولتائیک خورشیدی (PV)، باد، میکرو هیدروژن و باتری ها به عنوان گزینه های ممکن در طرح تامین مایکروگرید مورد توجه قرار می گیرند. مطالعات با استفاده از نرم افزار HOMER انجام می شود که یک ابزار بسیار کارآمد برای مطالعات موردی و تجزیه و تحلیل سیاست است. تجزیه و تحلیل نشان می دهد که میکرو گرید مخلوط قابل بازیافت با کمترین هزینه خالص فعلی (NPC) و یک نسبتا کوچک کربن با استفاده از میکروگرید مبتنی بر دیزلی است. اگرچه یک microgrid مبتنی بر به طور کامل تجدید پذیر است که دارای رد پای کربن است، ترجیح داده شده است، هزینه خالص فعلی (NPC) بالاتر است. تجزیه و تحلیل نیز برای تعیین فاصله گسترش شبکه بی نقص از محل microgrid انجام شده است. مشاهده می شود که وقتی microgrid به شبکه خارجی (Case-4) متصل می شود، این گزینه از لحاظ اقتصادی مطلوب تر است زیرا هزینه های سرمایه ای در آن وجود ندارد و هزینه های عملیاتی و نگهداری آن در مقایسه با میکروگرید مبتنی بر دیزل. علاوه بر این، microgrid ترین محیط سازگار با محیط زیست، یک میکروگرید انرژی قابل تجدید (Case-2) است و موجب صرفه جویی قابل ملاحظه ای در انتشار سیستم می شود. لازم به ذکر است که با توجه به سرمایه اولیه و هزینه های جایگزینی آن، کارهای زیادی در زمینه انرژی تجدیدپذیر و توسعه سیستم مخلوط صورت می گیرد. به عنوان مثال، تعرفه های خوراک دولتی نقش مهمی را در هزینه های سیستم انرژی تجدید پذیر بازی می کنند. این کار همچنین نشان می دهد که اجازه می دهد مقدار کمی از بار سالانه را از دست ندهید باعث می شود microgrid (Case-3) مقرون به صرفه تر است. همچنین، فاصله فاصلهی ارائه شده در این کار نشان میدهد که میکروگرید های جدا شده، دور از نقطه اتصال شبکه خارجی، میکرو گرید مخلوط (Case-3)، انتخاب اقتصادی مطلوب ترین است. در نهایت، HOMER ابزار بسیار مفید برای برنامه ریزی و ارسال میکروگرا بود(Hafez & Bhattacharya, 2012).
بروکشیر و همکارانش مطالعات طرحریزی انرژی استراتژیک، توسعه منابع انرژی و سیاست های بهره وری انرژی ایجاد شده توسط قبایل درون قاره آمریکا را بررسی می کنند.. آنها دریافتند که مشوق ها و خدمات مشاوره ای از دولت فدرال کلیدی برای توسعه ظرفیت قبایل برای پیگیری طرحای انرژی و توسعه منابع انرژی هستند. قبایل با طرحهای رسمی و چشم انداز انرژی نسبت به قبایل بدون آنها بیشتر احتمال دارد که منابع انرژی را توسعه دهند و در یک رویکرد جامع و پایدار برای توسعه منابع انرژی و بهره وری انرژی مشارکت دارند(Brookshire & Kaza, 2013)
بریدجز و همکارانش بیان کردهاند که هزینه های اثرات خارجی مانند تأثیرات بهداشتی تولید انرژی در قیمت های بازار منعکس نمی شود و در نتیجه اغلب در طرح ریزی انرژی استراتژیک مورد توجه قرار نمی گیرند. مدل های کارآمد و کم حجم که تخمین تاثیرات سلامت آلودگی هوا را از طریق تولید برق تولید می کنند، می تواند زمان و منابع مورد نیاز برای تحلیل گزینه های سیاست را کاهش دهد. یکی از چالش هایی که با طرحریزان انرژی مرتبط با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، به خصوص آنهایی که از چارچوب مدل های یکپارچه برای تجزیه و تحلیل استفاده می کنند، بستگی به عدم تعادل بین عدم اطمینان مدل های کم کیفیت هوا و نیاز به مدل سازی پیشرفته های فتوشیمیایی دارد که می تواند از لحاظ زمان و منابع فشرده منع مانده باشد(Bridges, Felder, McKelvey, & Niyogi, 2015).
گومز و همکارانش با ایجاد یک مدل LEAP و ایجاد سه سناریو که می توانند هزینه های بحران اقتصادی را از هزینه های کمبود طرحریزی جدا سازند، انجام دادند.آنها دریافتند که طرحریزی مناسب انرژی می تواند سرمایه گذاری در بخش برق اسپانیا را تا سال 2010 با 28.6 میلیارد دلار کاهش دهد بدون آنکه پایداری و امنیت انرژی به خطر بیفتد و در عین حال بهبود قیمت گذاری نیز موثر باشد. علل اصلی این سرمایه گذاری مازاد دو حباب عرضه بود: سیکل های ترکیبی گاز و فناوری های خورشیدی(Gómez, Dopazo, & Fueyo, 2016).

هدف این تحقیق شناسایی اهداف طرحریزی انرژی مربوط به زمینه محلی کشورهای در حال توسعه، همراه با ویژگی های عملیاتی نسبی آنها و ساختن آنها در روش های تصمیم گیری چند منظوره شفاف برای طرحریزی انرژی در سطح ملی است. کشورهای عضو جامعه اقتصادی غرب آفریقا (ECOWAS) به عنوان یک منطقه مطالعاتی مورد استفاده قرار گرفتند. دو مورد اهداف طرحریزی انرژی اختصاصی به زمینه محلی است که ممکن است بر اجرای موفقیت آمیز طرحهای انرژی در زمینه ECOWAS تأثیر بگذارد. (1) به حداکثر رساندن نگهداری از سیستم عرضه FE(انرژی نهایی)، و (2) به حداکثر رساندن دسترسی به خدمات FE (انرژی مدرن)(Lee, 2016). 
روکزاس و سانتیاگو وضعیت فعلی انرژی تجدیدپذیر در فیلیپین را بررسی کردهاند و پارادایم طرحریزی جایگزین ساده ای را ارائه دادهاند که در آن توانایی فن آوری RE برای تأثیر معیشت ساکنین و اثربخشی تحویل انرژی آن به منظور تشخیص ابزارهای مختلف فن آوری های RE در شبکه های مستقل و متصل به شبکه سراسری. بحث در مورد این موضوع برای خواننده امیدوار کننده است که در تمام RE ها مگا وات برابر با یکدیگر ایجاد نمی شوند. دولت فیلیپین به شدت پیگیری RE را انجام داده و به طور چشمگیری موفق شده است. با این حال، RE را می توان با استراتژی بیشتری برای ترویج نتایج اجتماعی مطابقت با هدف جهانی در جهت کاهش سطح فقر در مناطق روستایی مورد استفاده قرار داد. علاوه بر این، اگر مگاوات تنها مورد توجه قرار بگیرد، پروژه های 27.5 کیلو واتی مانند آن در جزیره سبز هرگز نمیتوانند به ثمر برسند(Roxas & Santiago, 2016).
کاژوت  و همکارانش پس از بررسی الزامات و اهداف جدید طرحریزی شهری و ارتباط آن با مسائل انرژی، یک چارچوب سیستماتیک برای تجزیه و تحلیل مسائل مورد نظر ارائه شده است. این رویکرد در یک مطالعه موردی در سوئیس مورد استفاده قرار می گیرد و چالش های مختلف و راه حل های مربوط به طرحریزی انرژی که در یک پروژه توسعه شهری دیده می شود، تهیه شده است(Cajot et al., 2017).
اوهاجو و همکارانش رویکرد ذینفعان را که در سیستم پشتیبانی طرحریزی شده، ارائه دادهاست تا با توجه به تأثیر استراتژی های انرژی بر منافع آنها در محیط زیست، اطلاعات ذینفعان را در اختیار علاقه مندان قرار دهد.  نتایج خلاصه ای را در یک رویکرد کاربر پسند / بصری پیش بینی می کند: مکان ها به عنوان «بسیار خوب»، «خوب» یا «بد» برای اجرای احتمالی یک شاخص (مانند PV خورشیدی یا بازسازی ساختمان ) دسته بندی شدهاند. کارهای آینده در مورد این سیستم شامل گسترش آن به منظور شمول اقدامات بیشتر (در حال حاضر شامل استفاده از انرژی خورشیدی و بازسازی ساختمان) است، به طوری که طیف گسترده ای از گزینه های برای حمایت از توسعه استراتژی های انرژی شهری را فراهم کند(Ouhajjou, Loibl, Fenz, & Tjoa, 2017)
دلانزو-پاز و همکارانش مروری بر روشهای تئوری نمونه کارهای مدرن براساس کاربرد معیارهای اقتصادی انجام می دهند، طبق نتایج آنها مرزهای ریسک بازگشت (بازده به عنوان معکوس از هزینه، NPV، IRR) و مرزهای هزینه-خطر را تولید می کند. استفاده از تئوری نمونه کارها مدرن (MPT) به طرحریزی انرژی به طور گسترده پذیرفته شده است و توسط مطالعات متعدد تایید شده است. مطالعات عموما در نظر دارند که استفاده از تکنولوژی های RES به کاهش ریسک نمونه کارها کمک می کند و منابع فسیلی میزان ریسک را بالا می برند.(DeLlano-Paz, Calvo-Silvosa, Antelo, & Soares, 2017). 
کار فیلیپ و همکارانش گزارشی در مورد SEA اعمال شده در بخش انرژی باد در انگلستان و آلمان تهیه کرداند. به طور کلی، تأثیر SEA بر روی ساختن طرح انرژی باد در آلمان، پایین آمده و تأثیر SEA در برنامه های انگلیس مورد توجه قرار گرفته است. برنامه های آلمان نفوذ کمتری را به دست آوردند که عمدتا به دلیل عملکرد محیط زیست بالا در طرح های پایه در نظر گرفته شده است. یافته های آنها به برخی از ناتوانی های عملی SEA در مطالعات قبلی در مورد اثربخشی SEA، از جمله پیش بینی های ضعیف و بخش های اهمیت و فقدان طرحهای نظارت دقیق برای پیاده سازی پس از پیگیری اشاره می کند(Phylip-Jones & Fischer, 2015). 
احمد و همکارانش روش تصمیم گیری چند متغیری را که برای ارزیابی یک طرح عملی برای توزیع تکنولوژی های انرژی تجدید پذیر در مقیاس منطقه ای استفاده کردهاند. در این مقاله یک مطالعه موردی برای جزیره ساردینیا انجام شده است. پیش بینی شده است که سه سناریو تصمیم گیری وجود دارد، هر کدام یک مجموعه منسجم از اقدامات را بر اساس استراتژی های توزیع منتشر می کنند. در سناریو اول اولویت بالا به اثرات زیست محیطی اقدامات مورد بررسی اختصاص یافته است. در سناریوی دوم، جنبه های اقتصادی و اجتماعی تاکید می شود، در حالی که در سومین توجه به استراتژی های صرفه جوئی و اصلاح سیستم تولید انرژی متمرکز است. این رویکرد، از یک سو، باعث می شود که تصمیم گیرنده میزان آزادی بیشتری را به این معنا که قادر به اصلاح و تست چارچوب اولویت خود باشد. از سوی دیگر، با توجه به سناریوهای اولویت ها، امکان آزمایش "یکپارچگی" اقدامات را فراهم می کند(Ahmed et al., 2015).	Comment by Azad Nabavi: بالا به پایین
Long term energy planning
تانگاویلو و همکارانش برای به حداقل رساندن خطرات، یک روش برای مدت حدود 15 سال ارائه کردند. روش پیشنهادی از بهینه سازی تصادفی است که  معیارهای مورد نظر مانند امنیت انرژی و هزینه ها را به حداقل می رساند. روش پیشنهادی با استفاده از یک مطالعه موردی برای یک منطقه جنوب شرقی آسیا با منابع متنوع سوخت شامل باد، خورشیدی، زمین گرمایی، ذغال سنگ، جیوه زیستی و گاز طبیعی و غیره اعتبارسنجی شده است. از جمله گزینه هسته ای در ترکیب انرژی، کاهش 26.7 درصدی هزینه کل انرژی، کاهش 53.2 درصدی انتشار گازهای گلخانه ای و تضمین امکان دستیابی به 79 درصد از سناریوهای تقاضای انرژی در آینده طی یک افق طرحریزی 15 ساله را به دنبال دارد(Thangavelu, Khambadkone, & Karimi, 2015).  
پریبگ و همکاران یک رویکرد پیشنهادی دوطرفه با بهینه سازی چند هدفه در سطح جهانی، برای طراحی یک سیستم انرژی کرواسی (CES)ارائه کردهاند، که در آن وسایل الکتریکی (EVs) به عنوان ذخیره سازی باتری در خودرو به شبکه حالت (V2G) ، برای یک سناریو بین 2015 و 2050در نظر گرفته شده است. علاوه بر این، مطالعه مورد شامل نه نیروگاه آبی مرکب، متعلق به هر حوضه رودخانه  و همچنین شامل نیروگاه های خورشیدی و باد است. سطح خاصی از منابع انرژی متعارف باید در سیستم انرژی برای پوشش شرایط نامساعد آب و هوایی و برای پوشش دادن حرارت تقاضا همچنین، سهم RES بیشتر دارای فاکتور بار کل سیستم انرژی پایین و ظرفیت نصب شده به طور قابل توجهی بالاتر است. (Prebeg, Gasparovic, Krajacic, & Duic, 2016).

Multi-criteria
احمد و همکارانش روش تصمیم گیری چند متغیری را که برای ارزیابی یک طرح عملی برای توزیع تکنولوژی های انرژی تجدید پذیر در مقیاس منطقه ای استفاده کردهاند. در این مقاله یک مطالعه موردی برای جزیره ساردینیا انجام شده است. پیش بینی شده است که سه سناریو تصمیم گیری وجود دارد، هر کدام یک مجموعه منسجم از اقدامات را بر اساس استراتژی های توزیع منتشر می کنند. در سناریو اول اولویت بالا به اثرات زیست محیطی اقدامات مورد بررسی اختصاص یافته است. در سناریوی دوم، جنبه های اقتصادی و اجتماعی تاکید می شود، در حالی که در سومین توجه به استراتژی های صرفه جوئی و اصلاح سیستم تولید انرژی متمرکز است. این رویکرد، از یک سو، باعث می شود که تصمیم گیرنده میزان آزادی بیشتری را به این معنا که قادر به اصلاح و تست چارچوب اولویت خود باشد. از سوی دیگر، با توجه به سناریوهای اولویت ها، امکان آزمایش "یکپارچگی" اقدامات را فراهم می کند(Ahmed et al., 2015).	Comment by Azad Nabavi: بالا به پایین
(Hurrell, 1989). تاپچو و اولنگین ارزیابی تصمیم گیری چند شاخصه از منابع انرژی که امکان انتخاب یک جایگزین مناسب تولید برق برای ترکیه را فراهم کردند. همچنین یک چارچوب تصمیم گیری یکپارچه (IDEA) را برای انتخاب مناسب ترین روش چند شاخصی ارائه می دهند و یک رتبه بندی برای جایگزین ها و تجزیه و تحلیل قوی را به عنوان توصیه به مقامات ارائه می دهد. مطالعات نشان می دهد که تجزیه و تحلیل چند معیاره برای ارزیابی منابع جایگزین با توجه به ویژگی های متمایز و به طور کلی متضاد ضروری است. نتایج نشان می دهد که قدرت باد بهترین جایگزین برای حل مشکل تولید نسل سوم ترکیه در آینده است(Topcu & Ulengin, 2004).
پوهکار و راماچاندران بررسی بیش از 90 مقاله منتشر شده برای تحلیل کاربرد روش های مختلف را مورد بحث قرار داده اند. مشاهده می شود که فرآیند سلسله مراتب تحلیلی، محبوب ترین تکنیک به وسیله روش های پیشروی PROMETHEE و ELECTRE است. این روش ها بیشتر در برنامه های انرژی تجدید پذیر و پس از تخصیص منابع انرژی مورد توجه قرار می گیرند. مشاهده می شود که فرآیند سلسله مراتبی تحلیلی، محبوب ترین روش تکنیک های پیشروی PROMETHEE و ELECTRE است(Pohekar & Ramachandran, 2004). 
کوالسکی و همکارانش استفاده ترکیبی از ساخت سناریو و تجزیه و تحلیل چند معیاره مشارکتی (PMCA) در زمینه انرژی تجدید پذیر از دیدگاه روش شناختی مورد بررسی قرار داده اند. به طور سیستماتیک پتانسیل ها و محدودیت های روش شناسی (1) را برای رفع پیچیدگی تصمیم گیری درمورد پیامدهای دراز مدت تغییرات در سیستم های اقتصادی اجتماعی و بیوفیزیکی و (2) برای بهبود آینده انرژی ارزیابی کردهاند. نتیجه گرفتهاند که ارزیابی سناریوها با PMCA دارا منابع غنی است، اما این روش با موفقیت مفهوم استفاده از فناوری ها را دریافت میکند و اجازه می دهد تصمیم گیری بر اساس یک پروسه ی قوی و دموکراتیک که به عدم قطعیت رسیدگی کند، چشم اندازهای قانونی متعدد را تشخیص دهد و یادگیری اجتماعی را تشویق کند(Kowalski, Stagl, Madlener, & Omann, 2009).
ثری و زاراته یک تحلیل آینده نگری در توسعه یک ساختار تصمیم گیری چند سطحی و چند شاخصی طرح ریزی انرژی توسعه دادهاند. این تجزیه و تحلیل بر اساس بررسی خاصیت زنجیره ی عرضه انرژی و همچنین وضعیتی بودهاست که با هدف طبقه بندی مسائل با توجه به افق زمانی و اندازه منطقه جغرافیایی مورد حل شده اند. برای سطح استراتژیک، از یک روش تصمیم گیری چند منظوره به عنوان Electre استفاده شدهاست. برای سطوح پایین تر، روش های بهینه سازی ریاضی، تصادفی یا ترکیبی را می توان مورد استفاده قرار داد. این نوع فرآیند تصمیم گیری می تواند کارآمد باشد، فقط اگر تصمیم گیری در یک سطح خاص صورت بگیرد و این بسته به محدودیت های ناشی از سطح پایین تر باشد..(Thery & Zarate, 2009).
.(J. J. Wang, Jing, Zhang, & Zhao, 2009)آنتونز و همکارانش در این مقاله یک رویکرد مبتنی بر SSM[footnoteRef:1] برای حمایت از تصمیم گیری در مشکلات طرحریزی انرژی به هدف توسعه ابزار تصمیم گیری چند منظوره[footnoteRef:2] است. در این راستا روش ELECTRE TRI انتخاب شده است که اجازه می دهد برای استفاده از مقیاس های مختلف (کیفی یا کمی) برای معیارهای مختلف استفاده شود. این امکان را برای ارزیابی حوادث بالقوه عمل بر مبنای «همانطور که می آیند» فراهم می کند و برای عدم اطمینان مربوط به عملکرد آنها در برخی از معیارها حساب می شود(Antunes, Coelho, & Martins, 2010) [1:   Soft systems Methodology]  [2:  MCDM] 

آلارکون-رودریگز و همکارانش یک بررسی به موقع در مورد طرح ریزی دقیق پیشرفته منابع گسترده انرژی[footnoteRef:3] هدفمند و جزئیات چالش ها، روند ها و آخرین تحولات در این زمینه را انجام دادهاند. در آینده ای که سهم بیشتری از انرژی از منابع توزیع شده تامین می شود و در جایی که بالقوه تعداد بیشتری از ذینفعان درگیر شود، ابزارهای طرحریزی چند هدفه برای ارائه راه حل های با سازش لازم و هدایت بهینه سازی سیستم مورد نیاز است(Alarcon-Rodriguez, Ault, & Galloway, 2010).  [3:  Distributed Energy Resources] 

هدف مطالعه کایا و کاهرمان دوگانه است: اول، هدف آن است که از یک روش یکپارچه VIKOR-AHP، برای تعیین بهترین منبع انرژی تجدید پذیر برای استانبول استفاده شود. دوم، انتخاب میان سایت های تولید انرژی جایگزین در این شهر با استفاده از همین روش صورت می گیرد. نوآوری این مقاله کاربرد روش پیشنهادی یکپارچه VIKOR-AHP برای انتخاب بهترین سیاست انرژی و سایت تولید می باشد. انرژی باد مناسب ترین گزینه انرژی تجدید پذیر است و منطقه چاتالکه بهترین منطقه در میان گزینه های برای ساخت توربین های بادی در استانبول است. رتبه بندی جایگزین های دیگر به ترتیب نزولی انرژی خورشیدی، زیست توده، زمین گرمایی و هیدرولیکی تعیین می شود(Kaya & Kahraman, 2010).
متدولوژي کاهرمان و کایا بر اساس فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP) فازي بودهاست. با استفاده از روش پیشنهادی، بهترین سیاست انرژی برای ترکیه تعیین شدهاست. انرژی باد به عنوان مناسبترین منبع انرژی برای استفاده در ترکیه تعیین شدهاست. انرژی خورشیدی و زیست توده نیز به ترتیب دوم و سوم هستند(Kahraman & Kaya, 2010).
موروموریس و پوتولیاس در این مقاله تاسوس (Thassos)، یونان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر در سطح منطقه ای می تواند نیازهای برق را از طریق سیستم های انرژی سازگار با محیط زیست که از انرژی باد، سیستم های زیست توده و سیستم های انرژی الکتریکی ترکیب می کند، برآورده سازد. به این ترتیب، تحولات نظارتی انرژی در یونان، نفوذ RES در کل کشور را ترجیح داده است(Mourmouris & Potolias, 2013). 
هدف اصلی این مقاله بررسی سیستماتیک تکنیک ها و رویکردهای MCDM در برنامه ریزی های انرژی پایدار و تجدید پذیر است. بررسی بیش از 100 مقاله منتشر شده مبتنی بر تحلیل MCDM در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های این مقاله بررسی می کند که تکنیک های MCDM می تواند به سهامداران و تصمیم گیرندگان کمک کند تا برخی از عدم قطعیت های تصمیم گیری در زمینه انرژی تجدید پذیر را شناسایی کنند. طبقه بندی روش شناسی مورد استفاده، انتخاب معیارها و مناطق کاربردی خلاصه و ارائه شده است. تکنیک های وسیع ابزار MCDM در دسترس هستند، اما هیچ روش بهتر یا بدتری وجود ندارد، اما آنها برای متناسب با شرایط مختلف و نیازهای ذینفعان مورد استفاده قرار می گیرند. بررسی ادبیات کنونی ما تکنیک های مختلف MCDM و ویژگی های مهم را مورد بررسی قرار داد. این بررسی جزئیات در مورد تکنیک MCDM در منابع مختلف انرژی مانند قدرت باد، نیروی برق آبی، انرژی هسته ای، نیروی حرارتی و نیروگاه خورشیدی PV را نمی دهد. این محدوده مطالعه را می توان به عنوان فرایند توسعه آینده مورد بحث قرار داد(Shimray, Manglem, & Mehta, n.d.).
Strategic energy planning
رز در این مقاله، مشاهدات و پیشنهادات مربوط به هماهنگی استراتژیک فعالیت های انرژی در مقامات محلی انگلستان با استفاده از یک مطالعه موردی در مورد توسعه انرژی بدنه استراتژیک در شورای شهر لیدز ارائه کردهاست. مطالعه موردی نشان می دهد که مفهوم یک بدنه انرژی استراتژیک توسط ذینفعان مصاحبه شده به طور مثبت درک شده است. با این حال، با چالش های مهمی روبرواست. اما در انگلستان "دولت محلی می تواند تأثیر قابل توجهی در تولید انرژی و مصرف انرژی داشته باشد" و این خوشبینانه است(Rose, 2012). 
این مقاله با هدف ایجاد یک کلی کلی از رویکرد و استفاده از استراتژی های انرژی محلی در میان شرکت کنندگان در برنامه های شهرداری های پایدار است. این مرور شامل موارد زیر است: تجزیه و تحلیل اینکه آیا برنامه های انرژی یا استراتژی های موجود وجود دارد، که این برنامه ها را رفع می کند، کدام بازیگران را شامل می شود، و آیا پیگیری دنبال می شود. ما استراتژی های انرژی محلی را از منظر مدیریت روشن می کنیم و در مورد اینکه آیا ساختار بازیگران بر اهداف و اقدامات پیشنهادی تاثیر می گذارند، بحث می کنیم، اگر طرح هایی برای پیاده سازی و پیگیری وجود داشته باشد. جاه طلبی های ما این است که نظریه ها را در مورد چگونگی مدیریت یک برنامه ریزی استراتژیک انرژی کارآمد و نحوه دستیابی به مشارکت ذینفعان ذینفع ادغام کنیم. این به منظور بحث در مورد نقاط ضعف و قوت در برنامه های برنامه ریزی انرژی شهری موجود و چگونگی بهبود برنامه ریزی انرژی در ارتباط با این نظریه ها است(ACGustafsson, Ivner, & Palm, 2015).
هنریک لاند  بر اساس مورد دانمارک، در مورد مشکلات و چشم انداز تبدیل سیستم های انرژی فعلی به یک سیستم 100٪ انرژی تجدید پذیر بحث کردهاند. نتیجه گیری این است که چنین توسعه امکان پذیر است. منابع ضروری انرژی تجدید پذیر وجود دارند و اگر پیشرفت های تکنولوژیکی بیشتری در سیستم انرژی به دست آید، سیستم انرژی تجدید پذیر ایجاد می شود. به ویژه تکنولوژی های تبدیل بخش حمل و نقل و معرفی فن آوری های سیستم های انعطاف پذیر، بسیار مهم هستند.  تمام تغییرات با استفاده از مدل تحلیل انرژی سیستم انرژیپلن[footnoteRef:4] محاسبه شده است. تعادل انرژی هر سیستم برای هر ساعت سال ، با توجه به ماهیت متناوب RES، محدودیت ها در ظرفیت های فن آوری های انعطاف پذیر و همچنین نیازهای خدمات جانبی محاسبه می شود(Lund, 2007).	Comment by Azad Nabavi: مناسب برای تعریف انرژی پلن [4:  EnergyPLAN] 

نتایج حاصل از این آزمایش مستلزم آن است که نیاز به ساده سازی روش های استفاده شده جهت استفاده در برنامه ریزی انرژی محلی وجود دارد. به عنوان مثال، به عنوان EAs در طرح انرژی Finspång جامع تر از دیگر برنامه های اخیر انرژی سوئدی بود، این نشان می دهد که EA های ساده نیز می توانند اطلاعات مفیدی را ارائه دهند. همچنین رضایت از مباحثه با هیئت مدیره شهرداری در میان گروه کاری کارکنان شهرداری و اقداماتی که توسط هیئت توسط هیات پیشنهاد شده توسط مردم پشتیبانی می شود، نشان می دهد که حتی اگر هیئت نمایندگان به طور کامل نماینده ای برای تمام سهامداران نباشد، آنها در فرایند برنامه ریزی انرژی نقش مهمی ایفا کردند. به این نتیجه می رسیم که این آزمایش نشان داده است که در استفاده از ترکیبی از ابزارهای تصمیم گیری در برنامه ریزی انرژی محلی، پتانسیل زیادی وجود دارد، اما در چالش های عملیاتی که باید مورد توجه قرار گیرند، همچنان روش شناسی وجود دارد. این همچنین نشان می دهد که راه حل های ساده برای استفاده از ابزار می تواند به طور قابل توجهی در روند برنامه ریزی انرژی محلی کمک کند(Pasimeni et al., 2014).
کار فیلیپ و همکارانش گزارشی در مورد SEA اعمال شده در بخش انرژی باد در انگلستان و آلمان تهیه کرداند. به طور کلی، تأثیر SEA بر روی ساختن طرح انرژی باد در آلمان، پایین آمده و تأثیر SEA در برنامه های انگلیس مورد توجه قرار گرفته است. برنامه های آلمان نفوذ کمتری را به دست آوردند که عمدتا به دلیل عملکرد محیط زیست بالا در طرح های پایه در نظر گرفته شده است. یافته های آنها به برخی از ناتوانی های عملی SEA در مطالعات قبلی در مورد اثربخشی SEA، از جمله پیش بینی های ضعیف و بخش های اهمیت و فقدان طرحهای نظارت دقیق برای پیاده سازی پس از پیگیری اشاره می کند(Phylip-Jones & Fischer, 2015).
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چشم انداز جامع از ذینفعان مختلف انرژی در مورد قدرت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات (SWOT ها) بخش انرژی در اسکندریه به عنوان پایه برای تشخیص دولت فعلی و طرح خطوط آینده در جهت توسعه انرژی پایدار استفاده می شود. تجزیه و تحلیل نتایج SWOT اشاره به پذیرش مترقی اتحادیه اروپا در سیاست و مقررات انرژی به عنوان مهمترین دستاورد در بخش انرژی دارد(Markovska, Taseska, & Pop-Jordanov, 2009). 	Comment by Azad Nabavi: مناسب برای بخش سیاست گذاری انرژی
ما[footnoteRef:5] و همکارانش یک استراتژی انرژی یکپارچه را بر اساس یک رویکرد سیستم برای حل مشکلات انرژی و معضل انرژی در چین پیشنهاد کردند. بر اساس نتایج، پیشنهادات، خلاصه ای و ایده های استراتژیک را به عنوان پیامدهای سیاست گذاری برای تصمیم گیران چینی ارائه کردند. در نتیجه، تعیین کردند که چین باید طرحریزی و نظارت استراتژیک را از دیدگاه چرخه حیات کل جامعه ارتقا دهد، صرفه جویی در انرژی را اولویت بندی کند، انرژی مدرن را بهبود بخشد و انرژی جایگزین را منطقی کند(Ma, Liu, Fu, Li, & Ni, 2011). [5:  Ma] 

در این مقاله، ما استدلال می کنیم که این تغییر رادیکال در تامین انرژی به سوی افزایش بهره وری انرژی و استفاده از منابع تجدید پذیر تنها می تواند به دست آورد، اگر ابعاد فضایی آن مورد توجه قرار گیرد. سازه های فضایی تأثیر قابل توجهی بر جنبه های مختلف تقاضای انرژی دارند و با برنامه ریزی فضایی، دسترسی و استفاده از منابع تأثیر می پذیرند. علاوه بر این، پیشنهاد می کنیم که انواع مختلف فضایی به استراتژی های مختلف برای اجرای سیستم های انرژی پایدار نیاز دارند و برنامه ریزی فضایی و انرژی یکپارچه برای حمایت از این تغییر نیاز است. چشم اندازها برای چهار نوع ساختار فضایی: شهر، منطقه حومه، شهر کوچک و همچنین مناطق روستایی نقش خود را در "محدوده برنامه ریزی فضایی و منابع" تعریف می کنند که پایه ای برای شکل گیری یک برنامه ریزی فضایی و انرژی مجتمع سیستم. نوید به سوی منابع تجدیدپذیر و پایه انرژی جامعه، چالش های جدیدی را نه تنها برای سیستم های زیربنایی آسیب دیده، بلکه همچنین برای برنامه ریزی فضایی ایجاد خواهد کرد. این تأثیرات به علت ماهیت منابع قابل احیاء، به خصوص منابع مبتنی بر زیست توده است که مشخص می شود، از جمله چگالی حمل و نقل و دوام کوتاه در صورت عدم پردازش. طراحی زنجیره های تأمین قابل اطمینان در اطراف منابع زیست توده به معنای ساختار سازمان فضایی با شیوه ای متفاوت از دلایل برنامه ریزی شهری و منطقه ای فراتر از زیرساخت های تأمین است. با در نظر گرفتن ابعاد فضایی انتقال به سیستم های انرژی پایدار، چالش های عمده بوجود می آیند (1) در کاهش تقاضای انرژی با طراحی مجدد شهرهای، شهرها و روستاها و نیز زیرساخت های مرتبط با آن به منظور دستیابی به، واحدهای چند منظوره، متراکم و سازه ای با صرفه جویی در انرژی که به سبک زندگی فردی منجر می شوند؛ (2) در افزایش تولید انرژی پایدار و منابع مواد با حصول اطمینان از مناطق کافی و نگه داشتن آنها از استفاده از زمین که به تولید و بهره برداری از منابع منجر می شود، به عنوان مثال با جلوگیری از انفجار شهری؛ (3) در تضمین تولید انرژی و منابع در محدوده ظرفیت محیطی؛ (4) در یک تمایز فضایی تولید و پردازش انرژی و منابع با توجه به شرایط تولید طبیعی؛ (5) در هماهنگ کردن برنامه ریزی منابع انرژی و منابع و برنامه ریزی فضایی برای دستیابی به بهره برداری مطلوب از انرژي در حال حاضر با استفاده از آبشار و اتصال شبکه های مختلف(Stoeglehner, Niemetz, & Kettl, 2011).
سامپیو و همکارانش مدل برنامه نویسی چند هدفه برنامه های کاربردی، جایگزین ارسال انرژی برای گزینه های در نظر گرفته شده  فتوولتائیک، باد، سیستم های مبتنی بر گازهای طبیعی  با توجه به اهداف اقتصادی و زیست محیطی، ارائه دادهاند. آنها نشان دادند که برای راه حل بهینه محیط زیست یکسان است و در مقایسه با یک مشکل عینی اقتصادی، متفاوت است. عواقب تصمیم گیری در مورد صادرات آلاینده های خروجی به محله و یا نیاز به تکمیل تولید انرژی با خرید برق از شبکه برق، شاید یک کار مهم در دهه های آینده در نظر گرفته شود(Sampaio, Dias, & Balestieri, 2013)..
[bookmark: _GoBack]این مقاله خلاصه ای از گرایش های انرژی جهانی را با توجه به هزینه های انرژی، مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن ارائه می دهد. دوم، بررسی کارهای معاصر با توجه به مسیرهای ملی انرژی با موارد ایرلند، دانمارک و اردن، مسائل فضایی در برنامه ریزی انرژی پایدار و سیاست گذاری برای پیشبرد آینده انرژی پایدار ارائه شده است(Østergaard & Sperling, 2014).
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